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 مروری

*معنویّت اسلامي  اصول نظریّه
 

 

 *3اکبر رشاد علي

 ، ايراناستاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران: نویسنده مسئول* .3
 

     33/40/3041: پذيرش مقاله    33/40/3041 :دريافت مقاله
 

 چکیده

هدد  از  . باشدد  ابعاد دين اسلام است و سلامت معنوي، در نگرش اسلامي، حاصل و برآيند اين بعد مهم مياز مهمترين « معنويتّ» :زمینه و هدف

 .مطالعه حاضر، کشف ارکان معنويت و اصول نظريه معنويتّ اسلامي است

س با روش اجتهدادي و عقلدي بده    در باب معنويت پرداخته، سپ( قرآن و حديث)اين مطالعه ابتدا با روش نقلي به بررسي متون معتبر اسلامي  :روش

 .استنباط ارکان معنويتّ و اصول نظريه معنويتّ اسلامي از اين متون منتقل شده است

 : معنويتّ اسلامي بر چهار رکن استوار است :ها یافته

 .، که حقیقت معنويتّ و مهمترين اصل آن است«توحید»( الف

 . تر هستي است، مراد از آن، وجه پنهان و بر(ملكوت)« عالم غیب»( ب

 .، مراد از آن، وجه آشكار و فروتر هستي است(ملک)« عالم شهادت»( پ

 . ، مراد از آن، انساني است که در صدد فرارفتن و رهايي از قید و بند ملُک براي ارتباط با ملكوت هستي است«انسان معناورَز»( ت

. بیان کدرد « شناختي معنويتّ»و « شناختي انسان»، «شناختي معرفت»، «شناختي هستي»ن ي بنیادي توان در قالب دهها گزاره ارکان معنويتّ اسلامي را مي

 .ترين آنها در اين مقاله طرح و شرح شده است شود که بیست و چهار مورد از مهم هاي بنیاديني تشكیل مي ي اصول و گزاره اين ارکان، از مجموعه

. گیرد که عموماً قابلیتّ ارجاع و استناد به آیاا  و روایاا  را دارنا     های بنیادیني شکل مي گزاره  ي، از مجموعهنظریهّ معنویتّ اسلام  ارکان چهارگانه :گیری نتیجه

 .سازد های سنتّي و نوپ ی  متمایز مي ها، ضمن تبیین ارکان معنویتّ اسلامي، آن را از دیگر مسلک مجموع این گزاره
 

 اسلام، سلامت معنوي، معنويت :ها کلیدواژه

 

 مقدمه
: ، در زبان فارسي، بده معداني گونداگوني از جملده    «معنی»  واژه

مفهوم، مدلول، مفاد، مضمون، مراد، مقصود، منظدور، قصدد، نیّدت،    

محتوا، هد ، دلیل، سبب، انگیزه، مطلدب، کدلام، سد ن، موضدو ،     

ه نامد  لغدت : ک.ر)رود  به کار مي... نكته، باطن، حقیقت، لُبّ، کُنه و 

 (.ده دا و فرهنگ فارسي معین

 . است «موصو  به معنا»يا « منسوب به معنا»، به معني «معنوی»واژه 

بودن، مصدر جعلدي اسدت کده بدا       ، به معناي معنوي«معنویتّ«  واژه

 .به آن ساخته شده است( يت)افزوده شدن پسوند مصدرساز 

اسات  باه   « لمغیب عا عالم غیب و»: ، به عبار  ساده«عالم معنا»مراد از 

وجاه ملکاوتي و غیاب هساتي و     »: عبار  تفصیلي، عالم معناا عباار  اسات از   

است، ( دنیا و محسوسا )موجودا ، که برتر و فراتر از وجه ملُکي و شهاد  جهان 

و فراگیر ناشي   دارد، و تحت نظام علِيّ و معلولي یکپارچهبر آن سیطره و احاطه و 

 .«شود از مشیتّ الاهي ت بیر مي

 بدا   ارتباط توحیددي ديندارانده  »: عبارت است از «معنویتّ اسلامی»

، و عمل به مقتضاي اين ارتباط، در ساحت (ملكوت)غیب عالم  عالم غیب و

 .«(ملک)شهادت هستي 

برخدورداري آدمدي از حدد    »: نیز عبارت اسدت از  «سلامت معنوی»

غیدب   عالم غیدب و  باشناختي و زيستي شايسته ارتباط ي  کامل در زمینه

 .«(ملكوت)عالم 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .، با حمايت فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي، در حال اجراست«سلامت معنوي»و « معنويتّ  فلسفه»اي است که در زمینه  ب شي از تحقیق گسترده  اين مقاله، فشرده*
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 معنويتّ اسلامي  اصول نظريّه

 013/نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي 3041 پايیزوم، سدوره هشتم، شماره 

ي تعداريف   هندده هداي تشدكیل د   بديهي است کده کلمدات و ترکیدب   

پیشنهادي ما همگي نیازمند شرح و تفصیلِ درخدور هسدتند کده بايدد در     

مجال مناسب به آن پرداخته شود؛ اينک البته مرور اصدولي کده بده آنهدا     

 .شده را روشن خواهد ساخت خواهیم پرداخت، در حد لازم، تعاريف ارائه

اصدول  »تواندد   پرداخت، مدي  آنچه در اين متن م تصر به آن خواهیم 

ما در اينجا به بیان اجمالي اصدول  . نامیده شود« ي معنويتّ اسلامي نظريهّ

ي معنويتّ اسلامي قناعت خواهیم کرد، و تفصدیل آنهدا را در قالدب     نظريهّ

ي نهائي مجموعه را در قالب  گاه نس ه کنیم، و آن مقالات جداگانه ارائه مي

معار  »مند  ي علاقه يک اثر مستقل سامان داده، تقديم م اطبان فرهی ته

بعون الله )خواهیم نمود « سلامت معنوي»ي  مند مسأله و دغدغه« معنوي

 (.و توفیقه

 

 روش
قدرآن و  )اين مطالعه ابتدا با روش نقلي به بررسدي متدون معتبدر اسدلامي     

در باب معنويت پرداخته، سپس با روش اجتهادي و عقلي به اسدتنباط  ( حديث

 .معنويتّ اسلامي از اين متون منتقل شده است ارکان معنويتّ و اصول نظريه

 

 ها بحث و یافته
 : ي معنويتّ اسلامي عبارتند از ارکان نظريهّ

 .، که حقیقت معنويتّ و مهمترين اصل آن است«توحید»( الف

 . ، مراد از آن، وجه پنهان و برتر هستي است(ملكوت)« عالم غیب»( ب

 .آشكار و فروتر هستي است ، مراد از آن، وجه(ملک)« عالم شهادت»( پ

، مراد از آن، انساني است که در صدد فدرارفتن و  «انسان معناورَز»( ت

 . رهايي از قید و بند ملُک براي ارتباط با ملكوت هستي است

دار تفصدیل و   حاضدر، در حقیقدت، عهدده     اصول موردبحدث در مقالده  

معنويتّ اسدلامي از  ي  به نظر ما، نظريهّ. بازنمايي اجزا و عناصر اين ارکانند

شود که موارد زير از اهدمّ   هاي بنیاديني تشكیل مي اصول و گزاره  مجموعه

گدويي، هرکددام از اصدول را بدا      کنیم ضدمن گزيدده   آنهاست؛ ما سعي مي

 .يا رواياتِ مرتبط، همراه کنیم  اي از آيات نمونه

م، ، دوم، ساو یکام دارن ، مانن  اصول « شناختي هستي»برخي از اصول، وجه 

  دهاام، یاازدهم، دوازدهام، و سایزدهم    چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، 

، دارای ویکام  چهااردهم، ناوزدهم، بیساتم، و بیسات    برخي دیگر همچون اصول 

پاانزدهم،  انا   چنانکاه گروهاي دیگار ماننا  اصاول       « شاناختي  معرفت»ی  جنبه

  «شاناختي  انساان »جاز  اصاول    بیست و چهاارم،  ،نوزدهم شانزدهام، هج هام،

بیسات و دوم، بیسات و    هف هام،هستن   چنانکه شمار دیگر از آنها همانن  اصول 

البتاه برخاي از ایان اصاول     . دارن ( به معنای خاص)شناختي  ، حیث معنویتّسوم

 .نیز قرار گیرن ( بن ی بالا غیر از دسته)توانن  در شمار گروه دیگری  مي

ستي اسدت، و موجدودات   خداوند، هستي حقیقي و حقیقتِ ه :اصل یکم

خددا کده   »: فرمدوده اسدت   غیر خدا، همگي نشانه و تجلي اويند؛ چنانكده 

دهد که جز او هیچ معبودى نیست؛ و  همواره به عدل، قیام دارد، گواهى مى

جدز او، کده تواندا و    :[ دهندد کده   نیز گواهى مى]و دانشوران [ او]فرشتگانِ 

گدواهي  »او خدود بده    (.3۱: عمران آل) «حكیم است، هیچ معبودى نیست

ي  با فعلش که همان آفرينش شگر  و شگفت، حكیمانه و عادلانه)« فعلي

« توحیدد »و « وجدود »، بده  (بدا سد نش  )نه فقط به گواهي قدولي  ( اوست

تدرين حقیقدت    که بدزر  )دهد؛ پس اثبات اين حقیقت  خويش گواهي مي

اتِ او ، نیازي به استدلال با کمک و مدد از بیرونِ ذات و صدف (هستي است

اقددام  )و همچنین فرشتگان به دلیل اينكه خود، به نحدو مباشدرت   . ندارد

اندد، و  «ابزار تدبیر نظام عالم»و « هاي خلقت و امر عالم سبب»، (واسطه بي

بدر  : اندد، اولاا  به دلیل اينكده صداحب داندش و آگداهي    « صاحب العلم»نیز 

او، و « قدرت»بر : و، رابعااا« عدل»بر : او، ثالثاا« توحید»بر : او، ثانیاا« وجود»

 .دهند او گواهي مي« حكمت»بر : خامساا

همگي شما بدو حاجتمنديد، اى مردم، »: و خداي تعالي فرموده است

؛ ايدن آيده از حیثدي    (3۱: فداطر )« نیازِ ستوده اسدت  خداوند متعال بي اما

« ستايش خدايى را که پروردگدار جهانیدان اسدت   »ي  ي شريفه همتراز آيه

او از « نیدازي  بي»ي موجودات، نشان  باشد، که ربوبیتّ همه مي( 0 :فاتحه)

 .حضرت اوست« ستودگي»همگان، و سبب 

آيا کافى نیست که پروردگارت خود شدهید بدر هدر    ... »: و نیز فرموده است

لحدا   ( شاهد)« فاعل»ي شهید اگر به معني  ؛ واژه(۱1: فصلّت)« چیزى است؟

چیدز   او گواه وجود همگدان اسدت و بدر همده    : شود که شود، مراد از آيه اين مي

« مفعدول »ناظر، و بطريق اولدي شداهد وجدود خدويش اسدت؛ اگدر بده معندي         

جدا حاضدر اسدت،     او در همده : شود که لحا  شود، مراد از آيه اين مي( مشهود)

« علََدى  »ي  ي کداربرد واژه  البته به قرينه. پس مشهود همیشگي و همگان است

 .تر است ح دارد بلكه اين احتمال، قوياحتمال ن ست، ترجی( بر)

در دعداي صدباح   (  )امیر معرفدت و معنويّدت علدي بدن ابدي طالدب       

اي آنكه خود به ذات خويش دلالت دارد، و منزه از مجانست و »: فرمايد مي

چنانكده  )تدوان   مماثلت با آفريدگان خويش است، پس از م لوقاتش نمدي 

 (.3)« به او پي برد( شايد و بايد

! بدار الهدا  »: فرمايدد  مدي   در دعداي عرفده  (  )شهّداء و الأحدرار  سید ال

هايت، براي معرفت به تو، موجدب دوري از ديددارت    شدنم به نشانه سرگرم

چگونده  . شود، پس همه همّ مرا به چیزي بگمدار کده بده تدو برسداندم      مي

( شددنش  حتدي در شدناخته  )اش  ي هسدتي  توان به چیزي که در همده  مي

آيدا در غیدر تدو    . ت، براي معرفت به تو تمسّدک کدرد؟  يكسره نیازمند توس

توان سراغ گرفت که آنچنان ظهدوري در تدو يافدت نشدود، تدا       ظهوري مي

اي تدا بده    ؛ اصولاا تو کيِ نهدان بدوده  !(حاشا و کلا)ي تو شود؟  آشكارکننده

اي تدا   دلیل و راهنمايي نیاز باشد که به تو رهنمون گدردد؟ کِدي دور بدوده   

ي دستیابي به تو قرار گیرد؟ کور باد چشمي که تدو   وسیلهآثارت واسطه و 

اي بدراي او   گري که از عشدقت بهدره   ور باد آن دست معامله ، زيان!را نبیند

 (. 3)«اي مقرر نفرموده
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 اکبر رشاد علي

 3041 پايیزوم، سدوره هشتم، شماره  نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي /010

 :فرمدوده اسدت   ثمدالي   دعاي ابوحمزهدر (  )الساّجدين حضرت سید

من تو را به تو شناختم و تو مرا بر وجود خود دلالت فرمدودى و بسدوى   »

 (. 0)« دانستم تو چیستى  خود خواندى و اگر تو نبودى من نمى

خدا نور »: وده استخداوند نور عوالم هستي است، چنانكه فرم :دوم اصل

آشكار در خودش و آشدكارکننده  »نور (. 1۱: النوّر)« آسمانها و زمین است

او موجود و آشكار بالذاّت و ايجادکننده و آشكارکننده است، « غیر خودش

وابسدته بده   « ندور هسدتي  »چیز در برخدورداري از   غیر خودش است؛ همه

بدون او چیزي قابدل  اوست؛ براي ديدن ديگر موجودات به او نیازمنديم و 

رؤيت نیست؛ قبل از رؤيت هر امر ديدني و هر موجدودي ابتددا بايدد او را    

ديد و بدون رؤيت او رؤيت هیچ چیز امكانپذير نیسدت، بلكده در حقیقدت    

شود، زيرا با حضور نور شديد، ديگدر نورهدا قابدل رؤيدت      فقط او رؤيت مي

نِ خداست؛ پدس بده   و مشرق و مغرب از آ» :است  نیستند؛ چنانكه فرموده

« آرى، خددا گشايشدگر داناسدت   . خداست[  به]هر سو رو کنید، آنجا روى 

اولّ و آخر هستي و پیددا و پنهدان وجدود    »: و فرموده است( 33۱: البقره)

و از مدولي  ( 1: الحديدد )« همه اوسدت و او بده همده امدور عدالم داناسدت      

ه خددا را پدیش   چیزي را نديدم جز اينك»: نیز نقل شده که(  )الموحدّين 

و نیز در پاسخ کسدي کده از آن    (1)« از آن و پس از آن و همراه آن ديدم

پروردگداري را کده   »: فرمدود « ؟اي آيا پروردگارت را ديده»: حضرت پرسید

 (.0)« ام هیچگاه نبینمش، بندگي نكرده

کده قدرآن از    ،«ملكدوت »: است« وجه وجودي»جهان داراي دو  :اصل سوم

عدالم  »در قرآن از آن بده   ، که«ملُک»و  فرمايد، عبیر ميت« عالم غیب»آن به 

« داننده غیدب و شدهادت  »آيات بسیاري خداوند را . شود تعبیر مي« شهادت

و او کسى است که آسمانها و زمین را به حق آفريد، »: خوانده است، از جمله

شدود؛ سد نش راسدت     درنگ موجود مدي  ، بى«باش»: گويد و هر گاه که مى

که در صور دمیده شود، فرمانروايى از آن اوست؛ داننده غیدب   است؛ و روزى

، ۹0: المؤمندون ، ۹: و الرعدد  01: الأنعام)« و شهود است؛ و اوست حكیم آگاه

 ...(.، و ۱: ، الجمعه00: الحشر، 34۱: ، التوبه2: السجده

 : شود غیب از جهتي به دو دسته تقسیم مي

ضاي ذاتش غايب اسدت، از  شده به اقت که موجود غايب« غیبِ بالذاّت» .3

: شدهود او محدال اسدت، مانندد ذات حدق تعدالي و فرمدود       : اين روي

يابد، و او لطیف  يابند و اوست که ديدگان را درمى چشمها او را درنمى»

حتي با عقدل و قلدب نیدز    ذات حق تعالي  (.341: الأنعام)« آگاه است

و قابل رؤيت و مشاهده نیست، چدون شدهود نیازمندد احاطده اسدت،      

هدا بدر او    و ديددگان و دل » :احاطه به حضرتش هرگز ممكدن نیسدت  

 (.۱۱البلاغه، خطبه  نهج)« احاطه نیابند

که بجهت فقدان امكان و استطاعت يا بجهت وجود مدان   « غیبِ بالعرض» .0

ي  سدوره  300ي   شدود؛ قدرآن در آيده    در فرد رؤيتگر، شهود او میسرّ نمدي 

و چون موسى به میعاد ما آمدد  »: اعرا  به اين حقیقت اشاره فرموده است

پروردگدارا، خدود را بده مدن     »: و پروردگارش با او س ن گفت، عرض کرد

هرگز مرا ن واهى ديد، لیكن به کوه بنگدر؛  »: فرمود« .بنماى تا بر تو بنگرم

پدس چدون   « .پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديدد 

ز ريز ساخت، و موسى بیهدوش بدر   پروردگارش به کوه جلوه نمود، آن را ري

به درگاهت توبه کدردم  ! تو منزهى»: زمین افتاد، و چون به خود آمد، گفت

 .(301: الأعرا )« «.و من ن ستین مؤمنانم

 :شود تقسیم مي  همچنین غیب به جهتي ديگر نیز به دو دسته

غایب است  ( جز برای خ اون  متعال)که همیشه و برای همه، « غیب مطلق» .1

آن را [  کسى]جز او . و کلی هاى غیب، تنها نزد اوست» :که فرموده استچنان

افتا    دان ، و هیچ برگى فرو نمى دان ، و آنچه در خشکى و دریاست را مى نمى

اى در تاریکیهاى زماین، و هایچ ت ار و     دان ، و هیچ دانه آن را مى[  اینکه]مگر 

و نیاز  ( ۹۵: نعاام الأ)« است[ ثبت]خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن 

غیاب را   -جاز خا ا  -هار کاه در آسامانها و زماین اسات      »: بگو»: فرموده

 .(۵۹: النمل)«« دانن  کىِ برانگیخته خواهن  ش ؟ شناسن  و نمى نمى

مانند قیامت که تا زمان وقو  آن، از ديد انسانها نهدان  « غیب نسبي» .2

پنهان  است، و همچون ملكوتِ آحاد انسانها که نسبت به عموم مردم،

ي  سدوره  00و  02ي  ؛ در آيده است اما براي اولیاي الاهي آشكار است

داناى نهان است، و کسى را بر غیب خود آگاه [ خدا]»: جن آمده است

[  در ايدن صدورت  ]کند؛ جز پیامبرى را که از او خشنود باشد، که  نمى

 «براى او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بدر خواهدد گماشدت   

و خدا بر آن ... » :عمران آمده است  ي آل و در سوره( 00د   02 :الجنّ)

نیست که شما را از غیب آگاه گرداند، ولى خدا از میان فرسدتادگانش  

پس، به خدا و پیامبرانش ايمان بیاوريد؛ . گزيند هر که را ب واهد برمى

« و اگر بگرويد و پرهیزگارى کنید، براى شما پاداشى بزر  خواهد بود

 (.30۹: رانعم آل)

ملكوتِ هستي و کائنات، باطن و معناي عالم است، و ملُدک   :اصل چهارم

از زندگى »: ي ي شريفه آيهشايد . هستي و کائنات، ظاهر و صورت آن است

به اين ( 0: الروّم)« شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند دنیا، ظاهرى را مى

 . حقیقت اشاره دارد

وجده  : ژگیهايي هستند، از جمله اينكهملک و ملكوت هر يک داراي وي

ي  آن، و جنبده ( بدودنِ  غیرمادي)« تجردّ»و « غیب»، جنبه «ملكوت عالم»

  (خودِ ربدط و ارتبداطِ  )« عین الربطيِ»و ( روي به خدا بودن)« يلي الحقيّ»

کائنات است، « وحدت»است، و در نتیحه ناظر به حیث ( با خدا)موجودات 

يلدي  »ي  آن، و جنبده « ماديّت»و « شهادت» ، جهت«ملكي عالم»اماّ وجه 

از )موجدودات    (بدودنِ  مسدتقل )« استقلالي»و ( رو به خلق بودن)« ال لقي

 .کائنات است« کثرت» است، و در نتیحه ناظر به حیث ( خدا

موجودات عالم از جهت پیوند با ملكدوت بده دو گدروهِ عمدده تقسدیم      

 : شوند مي

 .، مانند فرشتگانموجودات ملكوتيِ فاقد ملک و شهادت .3

 .موجودات ملُكي داراي ملكوت و غیب، مانند انسان .0
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تر از ملُکِ آن است، از  تر و کامل ملكوت عالم مجموعاا شريف :اصل پنجـم

اين نكته . عالم ملكوت، داراي احاطه و سیطره بر عالم ملُک است: اين روي

چندد هدر دو   زيرا هر با تفاوت اين دو واژه از جهت دلالت نیز سازگار است،

ي  شدوند، امدا واژه   واژه مصدرند و به معني سلطنت و سیطره استعمال مي

ي رحموت و کلمه رهبوت  ملكوت، مبالغه در معناى ملُک است، مانند واژه

بده   ملَكَدوت  :اند برخي گفته (.۱)اند  که مبالغه در معناى رحمت و وحشت

 (.2) معناي حكومت آسمانها بر زمین است

موجدوداتِ ملُكدي،   ( يافتد   ساقط شده و تنزلّ)ملكوت سفُلي  :اصل ششم

ي قلدب قسدي و   چنانكه خدداي تعدال  . تر از ملُکِ آنهاست تر و فرومايه پست

: سنگ س ت را با هم مقايسه کرده و بر شرافت سنگ اذعان فرموده است

س ت گرديدد، همانندد سدنگ، يدا     [  واقعه]سپس دلهاى شما بعد از اين »

اى از  زند، و پاره تر از آن، چرا که از برخى سنگها، جويهايى بیرون مى س ت

ها از بیم خددا فدرو   شود، و برخى از آن شكافد و آب از آن خارج مى آنها مى

و نیدز فرمدوده   ( 00: البقره)« کنید غافل نیست ريزد، و خدا از آنچه مى مى

. ايدم  و در حقیقت، بسیارى از جنیّان و آدمیان را براى دوزخ آفريده» :است

کنند، و چشمانى  دريافت نمى[ حقايق را]دلهايى دارند که با آن [  چرا که]

آندان  . شدنوند  شهايى دارند که با آنها نمدى بینند، و گو دارند که با آنها نمى

« ماندگانندد  آنهدا همدان غافدل   [ آرى،. ]ترندد  همانند چهارپايان بلكه گمراه

براستى انسان را در نیكوترين اعتدال » :و نیز فرموده است (30۹: الأعرا )

پسدتى بازگردانیدديم؛ مگدر    [  مراتدبِ ]تدرين   آفريديم؛ سپس او را به پست

منّدت   اندد، کده پاداشدى بدى     ه و کارهاى شايسته کردهکسانى را که گرويد

 .(2د 0: التین)« خواهند داشت

آفرينش، غايتمندد و هسدتي، جهتمندد اسدت، و موجدودات       :اصل هفتم

خداوند آسمانها و زمین و آنچه را ... »: اند؛ چنانكه فرموده است يافته هدايت

نیدز   ؛ و(۱: الدروم )« نیافريدده اسدت  .... که میان آن دو است، جز به حدق  

ايستاده و نشسته، و به پهلدو  [  در همه احوال]همانان که خدا را »: فرموده

:[ کده ]انديشدند   کنند، و در آفرينش آسدمانها و زمدین مدى    آرمیده ياد مى

پس ما را از عذاب آتدش  ! اى؛ منزهى تو پروردگارا، اينها را بیهوده نیافريده

پروردگار مدا  »: گفت»: فرموده نیز و( 3۹3: عمران آل)« دوزخ در امان بدار

کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخدور اوسدت داده، سدپس آن را    

نام پروردگار والاى خود »: و فرموده است( ۱4: طه) «.هدايت فرموده است

گیرى  را به پاکى بستاى؛ همان که آفريد و هماهنگى ب شید؛ و آنكه اندازه

 .(1د3: الأعلي) «کرد و راه نمود

نظام احسن بر جهان حاکم است و هستي از نظم شدگر  و   :شتماصل ه

همان که هفت آسمان را »: انسجام شگفتي برخوردار است؛ چنانكه فرمود

گونه اختلا   ب شايشگر هیچ[  خداى]در آفرينش آن . طبقه طبقه بیافريد

 (.1: الملک)« بینى؟ مى[  و نقصانى]بازبنگر، آيا خلل . بینى نمى[  و تفاوتى]

اي که از مشیتّ الاهي نشدتت   يكپارچه« نظام عليّ د معلولي » :ل نهـماص

قرآن کدريم  . ، حاکم است(ملكوت و ملک)گیرد، بر هر دو وجه هستي  مي

و برخدى از  »: داندد  همه قدرت و قوت را منحصراا و مطلقداا از آن خددا مدي   

ن گزينندد، و آنهدا را چدو    برمدى [ براى او]مردم، در برابر خدا، همانندهايى 

اندد، بده خددا     دارند؛ ولى کسانى کده ايمدان آورده   دوستىِ خدا، دوست مى

اند  ستم نموده[ با برگزيدن بتها، به خود]کسانى که . محبت بیشترى دارند

از آنِ [ هدا ]دانستند هنگامى که عذاب را مشاهده کنند تمدام نیدرو   اگر مى

 .(32۱: البقره)« کیفر است خداست، و خدا س ت

بدر عدالم ملُدک اسدت؛ از       (نگاهبدان )ملكدوت، مهدیمن    عالم :اصل دهـم

علل ملكوتي بر علدل ملكدي سدلطه و غالبده دارندد، و بده شدیوه        : روي اين

شدوند، چنانكده    مدي  بر علل ملكي چیدره  « سازي سبب»يا « سوزي سبب»

دانیدد   فرمانروايى هر چیزى به دسدت کیسدت؟ و اگدر مدى    »: بگو»: فرمود

(. ۱۱: المؤمنون) ««رود؟ و در پناه کسى نمىدهد  او پناه مى[  کیست آنكه]

ي الاهي آکنده و مالامال از آياتي است که با صراحت تمام  نامه سراسر وحي

، «کرامدات »، «امدور خدارق العداده   ». کندد  بر اين اصلِ اصیل پافشاري مدي 

صادر از پیدامبران و اولیداء   « معجزات»و « حوادث غیرعادي قبل از بعثت»

 .گیرند، نه علل ملكي یر علل ملكوتي شكل ميالله، همگي تحت تاث

شعور هسدتند؛  داراي حیات و کائنات، حتي جمادات،   همه :اصل یازدهم

آيدا  »: دانندد  آسمانها و زمین صدلات و تسدبیح م صدوو خدويش را مدي     

هدا و زمدین اسدت بدراى خددا       در آسمان[  و هر چه]اى که هر که  ندانسته

اندد   در حالى که در آسمان پدر گشدوده  [ نیز]گويند، و پرندگان  تسبیح مى

دانند، و خددا بده    ؟ همه ستايش و نیايش خود را مى[گويند تسبیح او مى]

 (.03: النور)« کنند داناست آنچه مى

برغم آنكه باري تعدالي آسدمان و زمدین را بدین     : کند قرآن تصريح مي

آسمان و زمین فراخدوان خداوندد را بنحدو    اراده و کراهت م تار گذاشت، 

آسمان کدرد، و آن ب دارى   [  آفرينش]سپس آهنگ » :ارادي اجابت کردند

: آن دو گفتندد « .خواه يا ناخواه بیايیدد »: پس به آن و به زمین فرمود. بود

 ي فصّددلت در جدداي ديگددر سددوره(. 33: فصّددلت)«« .پددذير آمددديم فرمدان »

 فرمايد که گوش و چشم و پوست دوزخیان بده گناهدان آندان گدواهي     مي

[  ياد کن]و » :دارد گفتن وامي دهند، چراکه خدا اعضاي آنان را به س ن مي

و دسدته  ]روزى را که دشمنان خدا به سوى آتش گدردآورده و بازداشدت   

شوند؛ تا چون بددان رسدند، گوششدان و ديدگانشدان و      مى[  دسته تقسیم

[  بدن]اند، بر ضدشّان گواهى دهند؛ و به پوست  کرده پوستشان به آنچه مى

همان خدايى »: گويند مى« چرا بر ضدّ ما شهادت داديد؟»: گويند خود مى

که هر چیزى را به زبان درآورده ما را گويا گردانیده است، و او ن ستین بار 

از اينكده مبدادا   [ شما]؛ و «شويد شما را آفريد و به سوى او برگردانیده مى

[ اهانتدان را گن]گوش و ديدگان و پوستتان بدر ضددّ شدما گدواهى دهندد      

داشتید لیكن گمان داشتید که خدا بسدیارى از آنچده را کده     پوشیده نمى

 .(00د  3۹: فصلّت) «داند کنید نمى مى

ي انبیاء بر حیات همه چیز تصريح  ام سوره ي سي حضرت باري در آيه

يا کسانى که کفر ورزيدند ندانستند که آسمانها و زمین هدر  آ»: کرده است
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دند، و ما آن دو را از هدم جددا سداختیم، و هدر چیدز      دو به هم پیوسته بو

: الأنبیداء )« آورندد؟  ايمان نمدى [  باز هم]اى را از آب پديد آورديم؟ آيا  زنده

نعمت »رود، مراد از حیات، در اين آيه برخورداري از  البته احتمال مي(. 14

 .باشد« وجود

آيدات   :گوي آفريدگار خويش هسدتند  کائنات تسبیح  همه :اصل دوازدهم

آنچه در آسمانها و در زمین »: بسیاري بر اين حقیقت تصريح دارد، از جمله

« کدار  ناپدذير سدنجیده   گوى خداى هستند، و اوست شكسدت  است تسبیح

اوست خداى خالق نوساز صورتگر »و ( 3: ، و الحديد3: و الصفّ 3: حشرال)

زمین اسدت   آنچه در آسمانها و. از آنِ اوست[  و صفات]بهترين نامها [  که]

: و الجمعه 00: الحشر)« گويند و او عزيز حكیم است تسبیح او مى[  جمله]

 ...(.، و 00د03: النوّر، 00: الإسراء، 3: ، التغابن3

خشیت، خو  شدديد  . برخي آيات از خشیت سنگ س ن گفته است

بدن احمدد؛    هداي خلیدل    نامده  لغدت : ک. ر)همراه با آگاهي و تعظیم است 

سپس دلهاى شما بعد » (:ي خشي منظور، ذيل ماده ابن  ازهري؛ جوهري؛ و

تر از آن، چدرا کده از    س ت گرديد، همانند سنگ، يا س ت[  واقعه]از اين 

شدكافد و آب از   اى از آنها مى زند، و پاره برخى سنگها، جويهايى بیرون مى

ريزد، و خددا از آنچده    شود، و برخى از آنها از بیم خدا فرو مى آن خارج مى

هدا   برخي ديگر از آيات از خشو  کدوه (. 00: البقره) «کنید غافل نیست مى

سد ن بده   ( که به معني تضرّ  و تواض  توأم با محبت و حضور قلب است)

فرسدتاديم، يقینداا آن    اگر اين قرآن را بر کوهى فرومدى » :میان آورده است

ها را براى و اين مثَلَ. ديدى پاشیده مى از هم[ و]را از بیم خدا فروتن [  کوه]

 .(03: الحشر) «زنیم، باشد که آنان بینديشند مردم مى

روايات وارد از طرق شیعه : فرموده است( قدسّ سره)ي يعلامه طباطبا

( نزديدک بده متدواتر   )ي تسبیح موجودات، در حد مستفیض  و سنيّ درباره

( دسدت )ها در کدف   ريزه روايات وارد در مورد تسبیح سنگ  است، از جمله

 (. 0( )و)سول الله مبارک ر

 : مولوي نیز به زبان نظم به زيبايي تمام چنین سروده است

خدامش اينجدا وآن طدر     / اندد   مرُده زين سو اندد و زان سدو زندده   »

 اند گوينده

 آن عصا گردد سوي ما اژدها/ چون از آن سوشان فرستد سوي ما 

 جوهر آهن به کف، مومي بود/ کوهها هم لحن داوودي کند 

 داني شود بحر با موسي س ن/ ال سلیماني شود باد، حمّ

 نار، ابراهیم را نسرين شود/ بین شود  ماه با احمد اشارت

 استنُ حنانه آيد در رشَدَ/ خاک، قارون را چو ماري درکشَد 

 کند کوه، يحیي را پیامي مي/ کند  سنگ بر احمد سلامي مي

 شیمبا شما نامحرمان ما خام/ ما سمیعیم و بصیريم و خوشیم 

 محَرمِ جانِ جمادان چون شويد؟/ رويد  چون شما سوي جمادي مي

 (.۱)« غلغل اجزاي عالم بشنويد/ از جمادي، عالم جانها رويد 

. عشق در سرتاسر هستي و وجود، سدريان و جريدان دارد   :اصل سیزدهم

سپس آهنگ آسمان کرد »: کند قرآن سرآغاز آفرينش را چنین گزارش مي

از سدر کدرنش يدا    «: د، پس به او و به زمدین فرمدود  و آن همچون ب ار بو

( با رغبت)پذيرانه و کتشگرانه  ما فرمان»: ، آن دو اما گفتند«کراهت بیايید

 (.33: فصلّت)«« .آمديم

سددجاديهّ حضددرت سیدالسّدداجدين نیددز    در دعدداي ن سددت صددحیفه

به قدرت خويش آفدرينش را پديدد آورد، و آنهدا را براسداس     »: خوانیم مي

خدود راه بدرد، و در     خود سداخت، سدپس همده را در جهدت اراده    مشیتّ 

 .«راستاي عشق به خود برانگی تشان

حديث قدسي معرو  نزد عرفا و منسوب به ساحت نوراني رسدول الله  

اي بودم که هرگز شناخته نشدم، پس  من گنجینه»(: علیه و آله صلي الله)

د را بده آنهدا   دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلدق را آفريددم و خدو   

 .، بصراحت بر اين مدعا دلالت دارد(۹)« شناساندم، پس آنها مرا شناختند

بدا ملكدوتِ عدالم، و    ( کشف/شهود/رؤيت)ارتباط معرفتي  :اصل چهاردهم

هدم ذاتداا   )شهود باطن هسدتي و موجدودات، ذاتداا و وقوعداا ممكدن اسدت       

ارتباط انبیاء و  گزارشهاي پرشماري از(. امكانپذير و هم واقعاا رخ داده است

ي ارتبداط معرفتدي    کند، از جمله قدرآن قضدیهّ   اولیاء با ملكوت حكايت مي

و اين گونده، ملكدوت آسدمانها و    »: کند که ابراهیم با ملكوت را گزارش مي

(. 0۱: أنعدام )« کنندگان باشد زمین را به ابراهیم نمايانديم تا از جمله يقین

مقیاس بسیار وسی  و عمیق  ، در(و)مرتبت  در معراج نیز حضرت ختمي

اش را شبانگاهى از  که بنده[  خدايى]منزهّ است آن  »: با ملكوت مواجه شد

 -ايدم  که پیرامون آن را برکت داده-مسجد الحرام به سوى مسجد الاقصى 

« هاى خود به او بنمايانیم، که او همان شنواى بیناست سیر داد، تا از نشانه

قو  ارتبداط معرفتدي بدا غیدب عدالم را اثبدات       واين گزارشها  (.3: الإسراء)

بهترين )« ادلّ دلیل علي امكان شیئ وقوعه»ي  کند، و بمقتضاي قاعده مي

، امكدان ذاتدي ارتبداط    (بودن چیزي، اتفاق افتادن آن است دلیل بر ممكن

 . شود معرفتي با غیب عالم نیز ثابت مي

خوردار اسدت؛  آدمي در جهان هستي از جايگاه ممتازي بر :اصل پانزدهم

اسدت، حدق   « ي خددا  خلیفه»انسان بقره،  سوره 11تا  14به دلالت آيات 

اش حتدي بدر    را به او تعلیم داده کده موجدب برتدري   « اسماء  همه»تعالي 

فرشتگان و کرنش آنها در برابر او گرديده است، و خداوند اين امر را شاهد 

و چون پروردگار تو » :فرمايد اعلام مي« علم خود به غیب آسمانها و زمین»

؛ و خددا  ....« من در زمین جانشینى خدواهم گماشدت  »: به فرشتگان گفت

همه اسماء را به آدم ياد داد، آنگاه حقايق آن اسدماء را در نظدر فرشدتگان    

اسماء اينان را بیان کنیدد اگدر شدما در دعدوي خدود      : پديد آورد و فرمود

من بر غیب آسمانها و زمین آيا شما را نگفتم که »: خدا فرمود.... صادقید؛ 

 (.11د14: البقره)«« دانا و بر آنچه آشكار و پنهان داريد آگاهم؟

آفرينشى [ جنین را در]آنگاه ... »: ي مؤمنون براساس آيه چهارده سوره

 «آفرين بداد بدر خددا کده بهتدرين آفريننددگان اسدت       . ديگر پديد آورديم

است، و خداوند منان به سبب « احسن الم لوقین»، انسان (30: المؤمنون)
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 معنويتّ اسلامي  اصول نظريّه

 01۱/نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي 3041 پايیزوم، سدوره هشتم، شماره 

« احسن ال القین»اي به خود آفرين گفت و عنوان  چنین آفرينش و آفريده

 . مودرا به خويش اطلاق فر

هفتاد سوره إسرا  نیاز بار کرامات بناي آدم و برتاری و فاایلت او بار دیگار           آیه

و به راستى ما فرزن ان آدم را گرامى داشتیم، و آناان را  » :آفری گان تصریح فرموده است

برنشان یم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشاان روزى دادیام، و   [ بر مرَکبها]در خشکى و دریا 

ارتباا   (. ۰۷: الإسارا  )« هااى خاود برتارى آشاکار دادیام      از آفریا ه آنها را بر بسیارى 

 . گردد شناختي و زیستي شایسته آدمي با عالم معنا، موجب ارتقای ملکو ِ او مي

سرشت، کمال واه، جلالگدرا و   انسان به اقتضاي فطرت، نیک :اصل شانزدهـم

بدرين اسدت،    و« علُوي»وجود آدمي اولّاا و بالذات  جمالگزين است؛ بدين سبب

گیري نادرست از ارده و اختیدار خدويش و غفلدت از     اماّ ممكن است بر اثر بهره

ي وجدوديِ او تندزلّ    ي طبیعت تاريدک، مرتبده   ملكوتِ عالم، و اسارت در ورطه

و در حقیقت، بسدیارى از جنیّدان و   »: گردد  پست و« سفُلي»يافته، دچار وجود  

[ حقدايق را ]دلهايى دارند کده بدا آن   [  که چرا. ]ايم آدمیان را براى دوزخ آفريده

بینند، و گوشهايى دارندد کده    کنند، و چشمانى دارند که با آنها نمى دريافت نمى

آنهدا همدان   [ آرى،. ]ترندد  آنان همانند چهارپايان بلكه گمدراه . شنوند با آنها نمى

 .(30۹: الأعرا ) «ماندگانند غافل

است؛ امّدا معنويّدت، يدک     عالم معنا، يک حقیقت مستقل :اصل هفدهـم

و از طريق ارتباط شناختي انسان است، « عمل»و « فهم»مفهومِ وابسته به 

رو اگدر انسدان    گیدرد؛ از ايدن   و زيستي شايسته او با عالم معندا شدكل مدي   

 .بود، معنويتّ هم معنايي نداشت نمي

ملکو  آدمي برتر و فراتر از ملکو  دیگار موجاودا ِ ملکاي     :اصل هجدهـم

بلکه او بر جن و فرشته نیز برتری دارد  ابلیس ملُک خود را با ملُک انساان  است  

چون تو را به ساج ه امار   »: فرمود»: قیاس کرده و دچار عجُب ش  و سقو  کرد

مرا از . من از او بهترم»: گفت« کردم چه چیز تو را باز داشت از اینکه سج ه کنى؟

اى ابلیس، تو را »: فرمودو ( 12: رافالأع)« «.آتشى آفری ى و او را از گلِ آفری ى

مان آن نیساتم کاه باراى     »: گفت  «کنن گان نیستى؟ چه ش ه است که با سج ه

  خا ا  «اى، سج ه کانم  بشرى که او را از گلِى خشک، از گلِى سیاه و ب بو، آفری ه

خارج شود ( و از بهشت مطیعان)فرمود که از صف ساج ان ( به او قهر و عتاب)هم 

 .(۲۹ا  ۲2: الحجر)« ه درگاه ما ش ی  و تا روز جزا بر تو لعنت باش که تو ران 

هدزار سدال در میدان     شدش ابلدیس  فرمايدد کده    مي(  )امیرالمؤمنین 

ملكوتیان زيسته و به پرستش سرگرم بود، اما يک لحظه تكبر او را سداقط  

پس، از آن معاملدت  » :کرد، لذا سزاوار است آدمي از اين واقعه عبرت گیرد

آن همه اعمدال نیكدويش را باطدل    . داوند با ابلیس کرد عبرت گیريدکه خ

هدزار   ابلیس شدش . گردانید و آن همه سعى و کوشش او را بى ثمر ساخت

سال خدا را عبادت کرد، حال از سالهاى دنیا بود يا سالهاى آخدرت کدس   

 (.3۹0البلاغه، خطبه  نهج)« ....، ولى يک ساعت تكبر ورزيد !نداند

عدالم و    (رؤيدت حقیقدتِ  )« شدهود بداطن  »يابي بده   دست :اصل نوزدهم

( ديدن ظاهرِ)« ي ظواهرِ مشاهده»عالمیان، از يک سو منوط به فرارفتن از 

شدن به آنها و از سوي ديگر مندوط بده    عالم و عالمیان و رهائي از مشغول

آنها که به خددا ايمدان   »: متذکر و دلبسته ذات و صفات الاهي بودن است

گیرد، آگاه شويد کده تنهدا يداد خددا      اشان به ياد خدا آرام ميآورده و دله

نیز فرموده (  )حضرت مولي الموحدّين (. 0۱: الرعّد)« ب ش دلهاست آرام

نهج البلاغده،  )« ...، خداوند سبحان، ياد خود را روشنى دلها ساخت» :است

متذکرّ ذات و صفات الاهي بودن، موجب صفا و سلامت قلب . (000خطبه 

گردد، و نسیان حق که با اشتغال به غیرحق  و صعود آدمي مي( سلیمقلب )

دهد، موجب کدورت و سدقامت   و دلگرم و سرگرمِ ملُکِ عالم بودن رخ مي

 .شود و سقوط آدمي مي( قلب سقیم)قلب 

شهود باطن )« تشهدّ»، مساوي و معادل با «تذکرّ حقیقي»  :اصل بیستم

از تدذکرّ حقیقدي، باعدث      ر مرتبده است، بنابراين ه( يا رؤيت حقیقت عالم

چون دو گروه، همديگر را » :گردد ي متناظري از تشهدّ مي پديدآمدن مرتبه

چندین  »: گفت ؛«ما قطعاا گرفتار خواهیم شد»: ديدند، ياران موسى گفتند

 ««.نیست، زيرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمايى خواهد کرد

 .(20د  23: الشعّراء)

کنش و )و سلوک ( مشاهده حقیقت عالم)شهود  :ست و یکماصل بی

، در فرايندي تعاملي، موجب پیشرفت يا پسرفت همديگر (رفتار انسان

ي مُلکِ عالم  همچنان که نسیان الاهي و اشتغال به مشاهده. مي شوند

هاي مُلكيِ عالم و عالمیان، باعث هبوط  و رفتار فقط به مقتضاي جنبه

( سدقامت معندوي  )و و از بین رفتن طمتنینه نفس و پسرفت ملكوت ا

گردد، شهود ملكوت عالم و عالمیان، و سدلوک   در ساحات حیاتش مي

به مقتضاي آن، موجب استكمال نفس آدمي و پیشدرفت ملكدوت او و   

هداي گونداگون    در عرصده ( سدلامت معندوي  )يابي به طمتنینده   دست

 .شود مي  حیاتش

( به جان و ماال )ما ( راه)و آنان که در »: حق سبحان فرموده است

خویش ( معرفت و لطف)های  جه  و کوشش کردن  محققاً آنها را به راه

و ، (۵۵: العنکباو  ) «کنیم، و همیشه خ ا یار نکوکاران است ه ایت مي

تو [ مرگ]و پروردگار  را پرستش کن تا اینکه یقین »: نیز فرموده است

 (.۵۵: الحجر)« فرا رس 

معرفتدي    ي هندسه هرچند معنويتّ، يكي از ابعاد پنجگانه :اصل بیست و دوم

شود؛ اما اين بعُدد،   قلمداد مي( عقائد، احكام، اخلاق، علم ديني و معنويتّ)دين 

. بدراي مطالعده بیشدتر، ر   )رود  دين و مقصود نهاييِ دينداري به شمار مي گوهر

سلامت معنوي در نگرش اسلامي، برآيند بعد پنجم ديدن و  . (31۹۱رشاد، : ک

 (.34)است  «معنويتّ»ي معرفتي آن، يعني بعد  هندسه

و سقامت معنوی ( حصول طمئنینه قلب)سلامت معنوی  :اصل بیست و سوم

از )دارای درجاا  و مراتابم مختلاف     دو امار تشاکیکي و  ، (قلبی  ع م طمئنینه)

است  دستیابي به ح  کمال در این دو، مرزی است که این ( مراتب ضعیف تا قوی

 .کن  دو وضعیت آدمي را کاملاً از هم متمایز مي

در گرو سلامت معنوي و « سعادت نهايي و ابدي» :اصل بیست و چهارم

برانگی تده  [  مدردم ]و روزى کده  »: لاغیدر  مندي از قلب سلیم است، و بهره
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 اکبر رشاد علي

 3041 پايیزوم، سدوره هشتم، شماره  نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي /012

و تنها  دهد؛ شوند رسوايم مكن؛ روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى مى

« به درگاه خدا آيد[ دل با اخلاو پاک]آن کس سود برد که با قلب سلیم 

 (.۱۹د ۱0: الشعّراء)

 

 گیری نتیجه
و  توحیدد، ملكدوت، ملُدک،   )ارکان چهارگانه نظريهّ معنويّدت اسدلامي   

 -گیدرد کده   هاي بنیداديني شدكل مدي    ي گزاره ، از مجموعه(انسان معناورز

عموماا قابلیتّ ارجا  و استناد بده آيدات و روايدات را     -چنانكه ملاحظه شد

ها را د هرچند به  ترين گزاره در اين مقاله، بیست و چهار مورد از مهم. دارند

یین ارکدان معنويّدت   ي د ارائه کرديم که مجمو  آنها ضمن تب ينحو استقرا

 .سازد هاي سنتّي و نوپديد متمايز مي اسلامي، آن را از ديگر مسلک

معنويتّ اسلامي همچنان نیازمند تفصیل و تعمیق اسدت    البته نظريهّ

اي که اکندون در دسدت    بريم در قالب تحقیق کلان و گسترده که امید مي

 .اللهشاءان. اجراست، اين مهم، تحققّ پیدا کند
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Review 

The Principles of the Theory of Islamic Spirituality 
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jurisprudence and Usul al-Fiqh at Tehran Hawzah, Tehran, Iran 

 
Abstract 
Background: "Spirituality" is one of the most important dimensions of Islam, and spiritual health is the result of this 

important dimension in the Islamic perspective. The purpose of the present study is to discover the pillars of 

spirituality and the principles of the theory of Islamic spirituality. 

Methods: This research initially analyzed genuine Islamic texts, specifically the Quran and Hadith, regarding 

spirituality through a narrative approach. Subsequently, it employed ijtihad and rational methodologies to derive the 

foundational elements of spirituality and the principles underlying the theory of Islamic spirituality from these texts.  

Rasults: Islamic spirituality is based on four pillars: 

A) "Tawheed", which is the reality of spirituality and its most important principle. 

b) "Unseen world" (Malakut), meaning the hidden and superior aspect of being. 

C) "Seen world" (Mulk), meaning the obvious and inferior aspect of being. 

D) "Spiritual human being", meaning a human being who seeks to move forward and free himself from the 

limitations of Mulk in order to communicate with Malakut. 

The pillars of Islamic spirituality can be expressed in forms of "ontological", "epistemological", "anthropological" 

and "spiritual" propositions. These pillars consist of a set of fundamental principles and propositions, twenty-four of 

the most important of which have been proposed and described in this article. 

Conclusion: The four pillars of the theory of Islamic spirituality are formed from a set of fundamental propositions 

that generally have the ability to refer and cite Qur'anic verses and Hadiths. The sum of these propositions, while 

explaining the pillars of Islamic spirituality, distinguishes it from other traditional and emerging schools. 
 
Keywords: Islam, Spiritual Health, Spirituality 
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